
مقــدمه 
بســیاری از مشــکلات افراد ریشــه در تعاملات ناکارآمد و روابط انسانی 
نامناســب دارند. انســان موجودی اســت اجتماعی که همواره در اجتماع 
به دنیا می آید، زیســت می کند، رشــد و تکامل می یابد و در نهایت متمدن 
می شــود. سالیوان معتقد بود: افراد شــخصیت خود را در بستر اجتماعی 
پــرورش می دهنــد. او باور داشــت که: انســان ها بدون افــراد دیگر هیچ 
شــخصیتی نخواهند داشــت. تأکید داشت: آگاهی از شــخصیت انسان ها 
را فقــط می تــوان از طریــق بررســی روابط میان فــردی به دســت آورد. 
لذا انسان در گروه است که می تواند در سطح بهینه تر و دقیق تری خود را بیابد 
و جایگاه خود را در رابطه با دیگران تشخیص  دهد. در گروه از آنچه  ناخواسته در 
کودکی و تحت روابط خانوادگی، نوع تربیت و شــخصیت والدین و دیگرانِ مهم 
زندگی بر او حادث شده یا خود او را مورد آسیب و هجمه قرار داده است، آگاهی 
می یابد. در سایة این آگاهی و بینش و به کارگیری روند درمان، در ارتباطات کنونی 

خود بهبود می یابد و  موانع رشد و پویایی خود را شناسایی می کند.

ادبيات و بيان مسئله 
بدیهی است مادامی که افراد در گوشه ای انزوا گزین اند و در سایة  قطع ارتباط 
صحیح و بالغانه با دیگران و فرض خود به عنوان قربانی شرایط و موقعیت ها، و 
اینکه کوچک ترین اراده و نقشی در تغییر و بهبود زندگی خود ندارند )چراکه 
در این شرایط نوعی امنیت بیمارگون را تجربه می کند(، زندگی خود را سپری 
کنند، نه تنها گامی برای حل مسئلة خود برنمی دارند، بلکه شخصیتشان دچار 
رکود و رخوت می شــود. به علاوه ممکن است برای اطرافیان و نزدیکان خود 
نیز بسیار آسیب زننده و مخرب باشند و چه بسا فرزندانی بیمار تربیت کنند که 

هریک خود منشأ آسیب خواهند بود.
برخی از رویکردهای درمانی، مانند »تحلیل تبادلی« و یا »گشتالت درمانی«، 
ترجیح می دهند کــه درمان فردی در موقعیت گروهی صورت گیرد؛ چراکه 
معتقدند چون شخصیت فرد در گروه و در ارتباط با دیگران شکل می گیرد، لذا 
درمان هم باید در گروه و در تعامل و تبادلات گروهی صورت گیرد تا مؤثرتر 
و مناسب تر باشد و بهتر جواب دهد. گرچه آسیب روانی معمولًا از نظر ماهیت 

درون فردی است، لیکن همیشه به صورت میان فردی ابراز می شود. 
در روش تحلیــل تبادلــی، برای اینکه تعارض هــای درون روانی قطعاً 
به صورت میان فردی آشــکار می شوند، از روش گروهی استفاده می شود. 
هویت فرد در گروه و در تعامل و ارتباط با دیگران شکل می گیرد و آنچه 
کیفیت زندگی و میزان رشد و پویایی شخصیت فرد را بیان  می کند، ارتباط 
صحیح و هم زمان وی با خودش، دیگران و دنیاست. »شخصیت را هرگز 
نمی توان از مجموعة روابطي میان فردی که فرد در آن زندگی می کند و 
در آن موجودیت دارد، جدا کرد«. پس جای شک و شبهه ای نمی ماند که 
در درمان افراد هم، چه بسا موقعیت گروهی می تواند بسیار مؤثرتر باشد.
مشــاوره و درمان گروهی، در انواع متفاوت آن، می تواند به افراد دارای انواع 
مشکلات و نگرانی ها  کمک کند. هدف گروه های مشاوره که گاهی »گروه های 
حل مسائل میان فردی«1 نیز نامیده می شوند، این است که به افراد گروه کمک 
شود بر موانع معمولی اما دشــوار غلبه کنند و در حل مشکلات میان فردی 
مسلط شوند. علاوه بر آن تلاش می شود اعضای گروه توانایی های فعلی خود 
را در حل مســائل تقویت کنند تا در آینده بتوانند از آن ها بهره مند شــوند. 
در گروه های مشاوره، به مسائلی مثل مشکلات رشدی، اجتماعی، شخصی، 
تحصیلی و شغلی نیز پرداخته می شود؛ البته به شرط آنکه خیلی شدید نباشند. 
مشاورة گروهی در تلاش برای تعدیل و تغییر طرز تفکر و رفتارهای افراد به طور 
مستقیم است. مشاوره گروهی تقویت کنندة رشد و معطوف به پیشگیری و 
درمان اســت. چراکه در گروه، اعضا مســائل زندگی خود را بدون آثار وخیم 
شخصیتی باز می کنند و گروه به اعضا تحرک و انگیزة مبادرت به تغییراتی را 

می دهد که بیش از همه به صلاح آن هاست. 
گروه برای کسانی درمانی است که گرفتار مارپیچ »رفتار خودشکن«2 شده اند 
و نمی توانند بدون مداخله، این مارپیچ را معکوس کنند. گروه های روان درمانی 
که گاهی »گروه های بازســازی شخصیت«3 نامیده می شوند، بر آن اند که به 
تک تک اعضای گروه کمک کنند تا مشکلات روانی خود را برطرف سازند. چون 
عمق و دامنة  ناراحتی های روانی چشمگیر است، به تک تک افراد کمک می شود 
تا ابعاد عمدة شــخصیت خود را بازسازی کنند. گاهی بین مشاورة گروهی و 
روان درمانی گروهی هم پوشی دیده می شود، اما تأکید بر بازسازی عمدة ابعاد  
شخصیت، این دو رویکرد را معمولًا از یکدیگر متمایز می کند. البته آنچه در این 

مقاله می آید می تواند به طورکلی نتیجة هر نوع درمان گروهی باشد.
تشکیل گروه یعنی قرار است چند نفر با کمترین میزان بازی و با بیشترین 

زهرا شاهسواری، کارشناس ارشد مشاورة خانواده
علی صلاحی، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

درمان گروهی
فرصتي براي خودشناسي

در آينة ديگران

با ديگران در مقابله با مشكلات



میــزان اصالت و خودبودن، در مکانی امن کــه در آن، امنیت برای »کودک 
درون« آن ها فراهم شــده اســت، حمایت از طرف »والد درون« وجود دارد و 
»بالغ درون« به تحلیل و شناخت می پردازد، در کنار هم قرار بگیرند. چنین 
چیدمان انســانی اصولًا به خودی خود قبــل از اینکه گروه معطوف به هدف، 

جنسیت، زمان و یا موقعیت های خاص خودش باشد، ارزشمند است. 
تصور کنید چطور ممکن است افرادی کنار هم قرار بگیرند و با این انگیزش 
خودآگاه کنار هم بنشینند که قرار است خود خودشان باشند و قرار است که به 
هم و به خودشان کمک کنند و بگویند، بشنوند و با صداقت آنچه هستند را در 
گروه بیان کنند. پذیرش بلاشرط افراد در گروه زمینة رشد و بهبود عزت نفس 
آن ها را فراهم می کند و حتی به بزرگ سالان خودشکوفایی تبدیل می شوند که 
دیگر به محبت و پذیرش مستمر دیگران وابسته نیستند. این پدیده ای است 
کم نظیر در گروه درمانی که در آن، گروه از ٨  تا ۱۲ نفر تشــکیل شده است. 
در گروه درمانــی افراد کنار هم قرار می گیرند و با این در کنارهم بودن، به هم 
کمک می کنند که که دنیای پدیداری شان، دیگران، دنیایی که در آن هستند 
و جهان پیرامونی و هستی را درک کنند، این درک متقابل را  به هم ارائه دهند 
و هر چه بیشتر از نظر روانی به هم نزدیک شوند.  آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ 
چندین اتفاق کلی می افتد که این اتفاق ها خودبه خود فرد را به ســوی رشد، 

پویایی و درمان پیش می برند.
یکی از این اتفاق ها نوع دوستی  است؛ میل به کمک به دیگران. چون اعضا در 
گروه با هم صمیمی می شوند، احساس امنیت افزایش می یابد و افراد در سایة 
احساس امنیت جرئت پیدا می کنند که از خودشان صحبت کنند. رشد سالم 
انسان به توانایی فرد در برقراری روابط صمیمانه با فردی دیگر وابسته است. 
در رابطة صمیمانه، ما خودمان را بدون بازی، با بیان احساسات اصیل، و نیازها 
و خواســته های اصلی، بدون سانسور ابراز می کنیم. این صمیمیت و محبت 
اعضا با یکدیگر صرفاً در ساعات گروه درمانی است و در خارج از آن نباید وجود 
داشته باشد؛ چراکه رابطة دوگانه ای ایجاد می کند و مانع حرکت گروه می شود.
در این ارتباط صمیمانه، بین اعضا میل به کمک به دیگران، نوع دوســتی 
و هم دوستی ایجاد می شود. از ســوی دیگر در گروه، وقتی افراد خودشان را 
بیان می کنند، در واقع  خود را در آینة دیگری می بینند. بنابراین آنچه ادراک 

می شود، جهان شمول بودن مشکل فرد است. اعضا می فهمند، 
تنها آنان نیســتند که با چنین مشکل یا مشکلاتی درگیرند، بلکه به عینه 
می بینند و درک می کنند که افراد دیگری هم با مشکلات مشابه  آن ها وجود 
دارند. در نتیجه امیدوارتر می شــوند و از بار هیجانی و دل مشــغولی و حتی 
نشــخوار ذهنی و وسواس آن ها نسبت به مسئله ای که دارند کاسته می شود. 
متوجه می شــوند ما افرادی هستیم که مسئله داریم و از بعضی جهات باهم 
اشتراک داریم و این نوع انسان است که با توجه به ویژگی های شخصیتی اش 
)دارای ویژگی های مثبت و منفی بودن( ممکن اســت مسائلی داشته باشد. 
همین موضوع سبب می شــود ما بخواهیم مسئله مان را راحت با دیگران به 
اشــتراک بگذاریم و به این ترتیب، افراد احساس نزدیکی بیشتری با یکدیگر 

خواهند داشت.
یکی از اساسی ترین نیازهای انســان در کودکی که منشأ رشد و تکامل و 
شکل گیری پایه های بنیادین شخصیت می شود، انسان را انسانیت می بخشد 
و به متمدن شدن وی می انجامد، »تبادل نوازش« )واحدی از شناخته شدن( 
اســت؛ نوازش هایی که ابتدا از والدین و دیگرانِ مهم زندگی دریافت می کند. 
ایــن امر  چنــان  برای کودک حیاتی اســت که اگــر آن را از طریق مثبت 

دریافت نکند، شــاید به دنبال کسب آن از روش ها و رفتارهای منفی برآید و 
چه بسا همین تلاش های مثبت و منفی برای کسب نوازش، شخصیت او و نوع 
عملکرد کنونی اش را شــکل داده است. لذا در گروه که نوعی اجتماع کوچک 
اســت و ارتباط صمیمانه و امن در آن حکم فرماست، افراد فرصت می یابند از 
نوازش های منفی خود آگاه شوند و تأثیرات  آن را روی رفتار خود بفهمند و 
شرایط مناسب برای کسب نوازش های مثبت نیز برای آن ها  فراهم آید. همین 

تبادل نوازش ها سبب رشد و پویایی آن ها می شود. 
در گروه، اطلاعات به صورت وســیع تری ردوبدل می شــوند؛ چراکه تعداد 
افراد بیشــتر اســت و درعین حال گروه تجربة روابط اجتماعی است. مگر نه 
اینکه ما حالمان ناخوب اســت، چراکه در روابــط اجتماعی مان دچار بازی 
نقش شــده ایم و در خانواده دچار مشکل بوده ایم و هستیم؟ اکنون گروه هم 
نوعی خانواده است. به علاوه گروه درمانی روش هایی برای درمان دارد و رهبر 
گروه آن ها را به کار می گیرد تا اعضا به سمت تغییر و سلامت حرکت کنند.
در گروه، افراد شــرایط بهتری برای ایفای نقــش دارند و بخش هایی 
از خــود را که در زندگی انــکار کرده اند، بازیابــی و اصلاح می کنند. یا 
افرادی را که در کودکی به آن ها آسیب زده اند، با ایفای نقش می یابند و 
مســئلة خود را با آن ها حل می کنند. پس گروه زمینه ای فراهم می آورد 
که افراد احساســات سرکوب شــدة  خود را تجربه کنند، به یک انسجام 
شخصیتی برسند و از احساسی که سال ها آن ها را  آزرده است، رها شوند.
مشــکل بســیاری از افراد این اســت که احســاس تعلق به کسی یا 
گروهی ندارند، لذا همواره احســاس می کنند تنها هستند و به خود رها 
شــده اند؛ چــه در خانواده، چــه در محل کار، و یــا ... . از آنجا که »نیاز 
به تعلق« و ریشه داشــتن از نیازهای اساســی انســان است و پس از آن 
»نیــاز به امنیت« در انســان وجــود دارد، لذا افراد در گروه در ســایة 
امنیتــی که دریافت می کنند، می توانند احســاس تعلــق کنند. پس در 
گروه زمینه ای فراهم می شــود که این نیاز انســان به تعلق ـ دیده شدن 
ـ دوست داشته شــدن و داشــتن روابط صمیمانه با دیگــران به صورت 
بلاشــرط برآورده شود. گروه محیطی اســت کنترل شده، منظم و بدون 
بــازی یا کم بــازی. خارج از گروه ما رابطه ای نداریــم. در گروه اعضا این 
احساس تعلق را در درونشان درک می کنند و همین احساس تعلق است 
که درک شــدن و درک شدگی را نســبت به طرف مقابل در درونشان به 
وجود می آورد. خود این پدیدة انســانی رشــد و پویایی را به همراه دارد.

رشد سالم انسان به 
توانایی فرد در برقراری روابط 

صمیمانه با فردی دیگر وابسته است. 
در رابطة صمیمانه، ما خودمان را بدون 
بازی، با بیان احساسات اصیل، و نیازها 
و خواسته های اصلی، بدون سانسور 

ابراز می کنیم
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گــروه یک نگاه »وجودگرایانه«4 به افراد می دهــد. فرد در گروه درمی یابد، 
این اوســت که مسئول وجود خودش اســت و این خود اوست که قربانی یا 
خوش بخت، بدبخت یا ناراضی زندگی می کند. هیچ کس به احساس بدبختی 
یا خوش بختی او اهمیت نمی دهد. این اوست که زندگی را در این چند دهة 
کوتاه تجربه می کند، پس خود او مسئول وجود خودش خواهد بود. با همین 
نگرش وجودگرایانه به این نتیجه و بینش می رسد که این اوست که باید برای 
خودش کاری کند و از گروه به عنوان حامی و بستری مناسب و امن، بهترین 

بهره را برای تحقق خودش ببرد.
در گروه درست است که گاهی به واسطة مواجه شدن  با خودش و لایه های 

زیرین وجودش، گاه غمگین و برآشــفته، گاه وحشــت زده و گاه خشمگین 
می شود، ولی گروه امن اســت. چراکه قرار نیست کسی دربارة او به قضاوت 
بنشیند، او را تهدید کند، به او برچسب بزند، پدرسالارانه و سلطه گرانه برایش 
راهی تعیین کند که باید برود و برایش مناسب می داند. این اوست که تعیین 
می کند برای زندگی اش چه چیز مناسب خواهد بود. به این ترتیب، او با توجه 
بــه اطلاعات راهبردی و درمان گرانة رهبر گروه، و حمایتی که از طرف گروه 

پشت سرش وجود دارد تا به رشد و شکوفایی برسد، رشد خواهد کرد.
گــروه باعث برون ریزی عاطفی می شــود. لایه های شــخصیت ناخودآگاه 
کنار زده می شوند و احساســات فروخفته و درعین حال آسیب زننده زمینة 
برون ریزی و ابراز می یابند. فرد احســاس رهایی و ســبکی می کند و به دید 
روشن تر و عینی تری نسبت به خود و دیگران می رسد. چراکه پرده ها و موانع 
از جلوی دیدگانش کنار می روند و همین رهایی، یعنی آزادسازی انرژی روانی 
مسدود شده، انسجام بیشتر شخصیت و رشد و پویایی افزون تر وی را موجب 

می شود.

در گروه می توانیم یاد بگیریم چطور روابط بین فردی مناسبی داشته باشیم. 
گروه زمینه ای فراهم می آورد که بتوانیم در عین پذیرش یکدیگر، از هم انتقاد 
کنیم ـ مخالفت کنیم و بدانیم چگونه بیان مسئله کنیم ـ و چطور رنجش زدایی 
کنیم. همة این ها مســائل بین فردی هستند که در کل زندگی خارج از گروه 
نیز وجود دارند. گروه زمینة یادگیری، تمرین، مهارت آموزی و ارتباط مؤثر را 
به نوعی برای اعضا فراهم می کند. پس گروه از یک سو باعث درونداد یادگیری 
روابط انسانی، و از سوی دیگر، با عملکرد و رفتارمان، باعث برونداد این رفتار 
خواهد شد. یعنی روابط انسانی و اجتماعی ما را به نوعی تنظیم و تأیید می کند. 

نكات مهم
1. پیشنهاد می شود مشاوران از روش های مشاوره و درمان گروهی در مدرسه 
بیشتر اســتفاده کنند. هر نوع فعالیت گروهی، درمان و مشاوره و راهنمایی 
گروهی در مدرسه  می تواند گامی باشد در رشد و تعالی و پویایی دانش آموزان.

2. فعالیت های گروهی در مدرســه »نیاز تعلق« را در دانش آموزان پوشش 
مي دهند و آن ها دل بستگی و احساس تعلق بیشتری به مدرسه و کلاس خود 

خواهند داشت.
3. در گروه، دانش آموزان به احســاس نشاط و شادابی بیشتری می رسند و 

قدرت ابراز وجود پیدا می کنند. 
4. یاد می گیرند که بعداً در تعاملات اجتماعی و در محیط های شــغلی و 
خانوادگی، چگونه چالش ها و مســائل خــود را حل وفصل کنند و دیگران را 

بپذیرند.
5. صمیمیت و وجود اشتراکات انســانی را درک می کنند و می کوشند از 

یکدیگر یاد بگیرند.
٦. دانش آموزان در گروه هایی که مورد پذیرش قرار گیرند، احساس امنیت 
می کنند، به تفاوت ها و اشــتراکات فردی پی می برند، و می آموزند که خود و 

دیگران را همان گونه که هستند بپذیرند.
٧. در گــروه یــاد می گیرند که رمز موفقیت و پویایــی در زندگی فردی و 
اجتماعی داشتن ارتباط صحیح و سالم با خود، دیگران و جهان است و زندگی 

برای آن ها معنادارتر می شود.

پي نوشت ها
1. counseling groups
2. Self- defeating behavior
3. personality reconstruction groups
4. existential
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گروه یک 
نگاه »وجودگرایانه« به 

افراد می دهد. فرد در گروه 
درمی یابد، این اوست که مسئول 
وجود خودش است و این خود 
اوست که قربانی یا خوش بخت، 

بدبخت یا ناراضی زندگی 
می کند
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